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 چکیده
دوران مدرن مطرح شده است؛ ازجمله آلبر پوچی مفهوم مهمی است که در آثار بسیاری از اندیشمندان 

نیز پرداخته  مرگ و تکرار همچون عصیان، مفاهیمی کامو در آثار خود به این مفهوم توجه کرده و به

ترین آثار کامو است که در آن به مفهوم پوچی در بطن زندگی مدرن یکی از اصلی بیگانهرمان  .است

نگارندگان . های مهم و اساسی داردءوارگی با پوچی تفاوت گفتنی است که مفهوم شی. توجه شده است

ی آلبر کامو و  بیگانهدر دو اثر  وارگیء در این تحقیق به بررسی و مطالعۀ تطبیقی مفهوم پوچی با شی

صادق بوف کور دهد که اگرچه رمان  نتایج پژوهش نشان می. اندصادق هدایت پرداخته بوف کور

توان آن را اثری در وضعیت شود و بیشتر می گرایانه قلمداد نمینی پوچهدایت اثری برجسته است، مت

توان نمونۀ کامل اثر ی آلبر کامو را می بیگانهاین درحالی است که . ءوارگی تحلیل و بررسی نمود شی

 وارگیء رسد معمولاً خوانندگان و حتی منتقدان بین مفهوم پوچی و شینظر می به. گرایانه معرفی کردپوچ

هرقدر که پوچی مفهومی ایجابی و دارای کنش فعال و بینش روشن . شوندتعبیر و اشتباه می دچار سوء

وارگی مفهومی جبری، سلبی و فاقد بینش و کنش ء وگو با دیگر آثار و تفکرات است، شی در گفت

 . مشخص با دیگر تفکرات و موضوعات است

 .تطبیقی ادبیات ،کور بوف ،بیگانه ءوارگی، شی پوچی، :کلیدی های واژه

                                                                                                                   
E-mail: Yasminsajadi@ymail.com                                                               *نویسندة مسئول مقاله:  
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 مقدمه.  

های آن به اومانیسم و دوران ریشه. گیری تفکرات مدرن در غرب بوده استآغاز و شکل

گذار از حاکمیت . بینانه بوددر آغاز دوران مدرن، نگاه انسان بسیار خوش. گرددرنسانس بازمی

وجود آورده بود  برای بشر غربی بههای میانه این نوید را کلیسا و قدرت پادشاهان در پایان قرن

کند و گیرد، از خرد خویش استفاده میدست می چیز را به که در دوران مدرن، انسان همه

های مختلف در غرب و تجربۀ دوران پس از گذشت دهه. رسددرنهایت به شرایط مطلوب می

مورد بازبینی  این اندیشه...( ها، جنگ سرد وکشیهای جهانی اول و دوم، نسل جنگ)مدرن 

ها و ها، بحرانروشن شد که در جوامع دوران مدرن، در مقایسه با گذشته، چالش. قرار گرفت

سرخوردگی ناشی از دوران مدرن سبب ایجاد نوعی . های بیشتری نیز بروز کرده استپرسش

های فکری یکی از جریان(. 212: 1181احمدی، )های فکری مختلف شد  بازنگری در جریان

. گرایی معروف شدیا پوچ 1ر پاسخ به سرخوردگی عصر مدرن شکل گرفت، به نیهیلیسمکه د

یکی از آثاری است که در پاسخ به نهیلیسم، تحلیل و درک این مفهوم  2ی آلبر کامو بیگانهرمان 

های فکری دیگر که به تحلیل و درک  یکی از جریان. (Cruickshank, 1959)نوشته شده است 

1انگاریء ءوارگی یا شی نام شی داخت، مفهومی بهاین سرخوردگی پر
بود که اولین بار  

نظر نگارندگان این  به(. 112: 1181پوینده، )آن را مطرح کرد  0نام گئورک لوکاچ اندیشمندی به

ها رها شود، انسان را از سرخوردگیی آلبر کامو مطرح می بیگانهتحقیق، نیهیلیسمی که در رمان 

گرایی کامویی سعی دارد آزادی و پوچ. دهدرفع آن پیشنهادهای نیز میکند و حتی برای می

خواهد انسان کامو می. امکان اختیار انسان مدرن را به او گوشزد کند و او را به تحرک وادارد

اش را بر دوش گیرد و با درک حیات مدرن با تمام سنگینی وزن پوچی، مسئولیت زندگی
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-ای زندگی می، در جامعهبیگانهکامو در هنگام نوشتن . ر کندمدرن، او را برای زندگی امیدوا

او با شناخت کافی از انسان و . سر گذاشته بود کرده است که دوران مدرن را تا حدودی پشت

-ء برخلاف مفهوم پوچی کامویی، شی. اش، نظرات خود را دربارة پوچی بیان کرده است جامعه

وارگی لوکاچی، برخلاف  ء شی. ظیمی استوارگی لوکاچی دارای خودباختگی و سکون ع

واره یک وضعیت کاملاً ء انسان شی. وگو با سایر مفاهیم را ندارد پوچی کامویی، توانایی گفت

 کور بوفاین امر در اثر . شودحاشیه رانده می شدت توانایی اختیارش به پذیرد و بهجبری را می

بوف های رمان ی آلبر کامو، شخصیت انهبیگبرخلاف رمان . شود خوبی دیده می هدایت نیز به

ها در یک  زندگی آن. وارگی قرار دارند و از خود هیچ اختیاری ندارندء در وضعیت شی کور

حتی . وگو با یکدیگر ندارند های اثر تمایلی برای گفترود و شخصیتجبر تاریخی به جلو می

برای بوف کور خلاصه کردن . وگو با خوانندة خودش ندارد نیز میلی به گفتبوف کور  خود

نگارندگان کاری دشوار بود؛ زیرا در شمار آن دسته از آثاری است که سخت به خلاصه شدن 

ترین کارهایی که در این اثر پژوهشی صورت گرفته، خلاصه و کشف یکی از مهم. دهدتن می

 . صلی آن استبدون حذف نکات ا بوف کورکردن سیر داستانی رمان 

 پیشینۀ تحقیق .  ـ 

آلبر کامو و . انجام شده است تطبیقی حوزة ادبیات در مختلفی مطالعات اخیر، های سال در

های بسیاری بوده  ها محور پژوهش صادق هدایت ازجمله نویسندگان ممتازی هستند که آثار آن

چی و مفهوم طغیان اشاره شده دربارة مفهوم پو توان به مطالعات انجاماز این میان می. است

خوبی نظرات کامو را از  در مطالعۀ خود درباب اندیشۀ طغیان کامو، به( 1180)نیکجو . کرد
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کند که در در اثرش درمورد آلبر کامو، بیان می( 21: 1188)فرجی . دهدورای آثارش نشان می

رم بودن قهرمان بخش پاکی و بدون جرم بودن و بخش مج: ، دو جنبه وجود داردبیگانهداستان 

نامۀ کامو در زمرة ادبیات پوچی  و دو نمایش سیزیفرا با  بیگانهنیز  (2007)کارول . داستان

وجود داشته باشد، « گناه زندگی»کند که اگر چیزی به اسم کارول از کامو نقل می. دهدجای می

امیدوارمان کند تا از شاید بیش از آنکه از زندگی نومیدمان کند، برای این باشد که به زندگی 

 .  ناپذیر این زندگی چشم بپوشیم شکوه پایان

، شاهکار پُرآوازة ادبیات معاصر ایران، از هنگام انتشار تا کنون همواره موضوع تفسیر بوف کور

کند که  در مقالۀ خود بیان می( 1180)وند جلاله. و تعبیرهای متفاوت و گاه متضاد بوده است

شخصیت . شودنگریسته می تردید دیدة به در این اثر مرسوم نظم ؛است مرگ رانۀ کور بوف

 و اثیری دختر. سپارد نمی نمادین نظم های دال دام به تن که است مازادی کور بوف راوی در

در  .اندشده دریغ راوی از نمادین نظم در که هستند هایی خوشی از تجسمی و استعاره لکاته

 کامو آلبر اندیشۀ در مرگ مفهوم به بررسی بازتاب( 1188)قادری ای تطبیقی، فارسیان و مطالعه

ترین مفاهیم در آثار هر دو  اند که مرگ یکی از اساسی و اظهار کرده  هدایت پرداخته صادق و

هدایت و کامو هرچند دو خواستگاه کاملاً متفاوت دارند، هر دو با مدرنیته . نویسنده است

دایت نیز، مقالاتی چند نوشته شده است؛ ازجمله بهارلو در اندیشی ه در زمینۀ مرگ. درگیرند

، دو مفهوم مرگ و عشق را در بیست اثر هدایت (1128)« عشق و مرگ در آثار هدایت»مقالۀ 

بحران مدرنیته و مدرنیته کتاب ( 2017)در زمینۀ کامو و هدایت نیز، حسینی . تحلیل کرده است

 کامو آلبر آثار تطبیقی مطالعۀ ضمن وی در این کتاب. استبه زبان فرانسه نگاشته  را در بحران
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 به نگرش و بینی جهان در گانهای این نویسند ها و تفاوت بررسی همانندی هدایت، به صادق و

 .هستی پرداخته است

 مبانی نظری. 2ـ 

 پوچی.  ـ ـ2

انسان مدرن  ها برنهد که ظواهر فروبپاشند و واقعیتپوچی هنگامی پا به عرصۀ وجود آدمی می

های طبیعی اش با واقعیتبرد تمام نداهای درونیدر این لحظه، انسان پی می. آشکار شوند

هینچلیف، )دست آورد  تواند معنا و هدفی خارج از این طبیعت بهزندگی تناقض دارد و نمی

خواهد شرافت و مفهوم پوچی بر نهایتِ اهمیت فردی اصرار دارد و از انسان می (.1181

مبتنی بر این مفهوم، بهترین تصمیم همیشه در مواجهه با مرگ گرفته . لت خود را حفظ کنداصا

کنند و تأکیدشان صدا خودکشی را رد می یک« پوچی»نویسندگان و فلاسفۀ مرتبط با . شودمی

هرچه ما : انتخاب و آزادی رابطۀ تنگاتنگی با احساس پوچی دارد. فقط بر اهمیت مرگ است

توان نمی. ایممش، عارضی است و اگر طور دیگری وانمود کنیم، ریا کردهشماریارزش می

 وظیفه کند، یا اینکه انجامچنین نمایاند که قوانین اخلاقی مطلقی وجود دارد که ما را مقید می

در زندگی برای ما مقرر شده است و یا اینکه باید نقش یا رسالتی داشته باشیم و آن را اجرا 

. شودهای ما هیچ توجیه نهایی یافت نمیر پوچ است؛ چراکه برای طرحزندگی بش». کنیم

صورت مشخص آثار متأثر از  به(. 1121امید، )« اند و چیزی ضروری نیستهمگان اضافی

اندازی جایی جهان بیرونی با چشم اند؛ ازجمله جابه های مهمیمفهوم پوچی دارای ویژگی

که به اقتضای اقعیت، نگرش آزادانه به زمان، چناندرونی، نبود جدایی آشکاری بین خیال و و
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های بصری ها را در قالب استعارهوبسط یابد، محیط سیالی که ذهنیت ذهنی ممکن است قبض

ومرج واقعی  ریزد، و دقت پولادین زبان و ساختار که تنها سپر دفاعی نویسنده دربرابر هرجمی

بازتاب یک موضوع فلسفی در ادبیات « چیپو»اصطلاح انتقادی . زندگی در تجربۀ زنده است

مقالاتی است   شود، مجموعهقول می در ادبیات، سندی که در بحث پوچی اغلب از آن نقل. است

، صاحب سیزیفو  بیگانهاز آلبر کامو؛ کسی که هنوز در مقام نویسندة  اسطورة سیزیفباعنوان 

مخلوق پوچی است و اولین انسان غربی . فلسفۀ پوچی و یک اگزیستانسیالیست شهره است

آلبر کامو به مفهوم . اند ناشی از نیهیلیسم در ادبیات این فرهنگ ظهور یافته بیگانهقهرمانان 

کامو . رسد بخشید؛ تا جایی که همراه با مفهوم پوچی، نام کامو نیز به ذهن می پوچی رنگی تازه

گاهی است، انسان هرگز از نظر او، چون آگاهی برابر خودآ. برای پوچی آگاهی قائل است

دانم تنبلم؛ پس من تنبل هستم، یعنی که من می. تواند چیزی باشد بدون اینکه خود بداندنمی

-؛ نه اینکه انتخاب می(و مسئولیت آن نیز با خود من است)کنم که تنبل باشم خود انتخاب می

م منتشر  1802ر سال ی کامو نیز د بیگانه. علتی که تقصیر من نیست، تنبل هستم کنم، زیرا به

این دو اثر از نظر . را نیز چاپ کرده بود اسطورة سیزیفشد؛ درست در همان سالی که 

اند، هرچند شکلی متفاوت دارند؛ چراکه یکی جستار است و  مایه بسیار به هم نزدیک درون

پوچی دراصل »: ، این استاسطورة سیزیفو چه در  بیگانهسخن کامو، چه در . دیگری رمان

گیرد و نه از جهان؛ پوچی زادة زی جز جدایی نیست و آن نه از وجود آدمی سرچشمه میچی

 . «برخورد این دو با هم است

گیرد که فکروذکرش مرگ است؛ اما واکنشش به این کامو در گروه نویسندگانی قرار می

، بلکه تمرکز بر (ها حل پروست و جویس و نسل آنراه)حس مرگ نه روی آوردن به هنر 
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گاه های آن است به قصد استخراج آرمانی از آن که تکیهها و خشونت زندگی با همۀ مرگ

میرند، کاری از ما ساخته نیست؛ ها می از نظر کامو، دربارة این مسئله که همۀ آدم. زندگی شود

اینجاست که . توانیم اصلاحش کنیمبرند، وضعی است که میها رنج میاما اینکه همۀ انسان

 ,Bersani)پوچی آغاز است، ولی پایان نیست : کندزندگی الجزایری بدبینی را تعدیل میشوق 

-پاسخ پوچی به سرنوشت ــ سرنوشتی که همیشه برابر با مرگ است ــ هرگز نیستی(. 1970

 .امان است گرایانه نیست، بلکه دعوت به عمل و فعالیت بی

 ءوارگی انگاری یا شیء شی. 2ـ ـ2

 را وارگیء شی لوکاچ. را مطرح کرد انگاریء شی مفهوم مجارستانی، مارکسیست لوکاچ، گئورگ

. برد کار به مارکس کارل کالایی انگاری بت مفهوم مخصوصاً و زیمل وبر، ماکس تأثیر تحت

 اما در جهان .گیرد می خود به رازآمیزی جنبۀ کالا داری، سرمایه نظام در مارکس، عقیدة به

 با ها انسان میان مناسبات جایگزینی فرایند بیانگر انگاریء شی لفظ با وارگیء شی ادبیات،

 حوزة در و شمالی آمریکای در ابتدا در که ای استانگاری نظریهء شی. اشیاست میان مناسبات

 فردریکسون باربارا نظریه، این سردمداران از .گذاشت ظهور عرصۀ به پا اجتماعی شناسی روان

 .اند هایی دست زده که در این زمینه به پژوهش هستند( 203-178 :1997) 5رابرت تامی آن و

-جامعه هاینظریه موضوعات همیشگی از یکی انگاریء شی و فردیت دربارة  بررسی و بحث

 همواره تنها نه اصلی بحث فمینیستی، هاینظریه در .است اجتماعی علوم و شناختی

 تا کندمی تشویق را زنان همواره بلکه است، جنسیتی تبعیض هرگونه دربرابر افراد برانگیختگی

    .(Braidotti, 2000: 185)بخشند  اعتبار خود کنند و به فردیت ابراز جامعه در را خود
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 این اصطلاح به. شناسی شناسی و روان فلسفه، جامعه در علوم است ءانگاری اصطلاحی شی

مثابۀ  اندیشد و یا خود یا فرد را به می به خود شخص سوم دیدگاه از بیشتر فرد که معناست این

 خود یا دیگری وجود از «مشاهده قابل» صفات خود فرد بر کند؛ درنتیجه می ارزیابی شیء

 قاعدتاً در آن، که کند می توجه شخص اول دیدگاه به در این صورت، فرد کمتر. کندمی تأکید

 فردیت( 1882) فوکو میشل. شود تأکید می او وجود ممتاز و «نامشهود»شخص،  اول صفات بر

-می خودش تجربه با رابطه در حقیقی موقعیت یک در آن وسیلۀ به سوژه یا عامل که روشی را

 ها آن با که است عامل درونی های فرم از ای مجموعه فردیت درواقع. گیردمی درنظر کند،

 هایفرم همین براساس عامل های کنش و بیرونی رفتارهای همۀ و شناسد بازمی را خودش

 زبان و بینش کنش، ترتیب به که دارد کلمۀ کلیدی سه فردیت این. گیردمی شکل درونی

 (.  221: 1181پوینده، )شود می نامیده( وگو گفت)

 تمامی بین از .است بینش از برخورداری وارگیء شی از گریز و فردیت به دسترسی کلید

 قدرت و تسلط حوزة نگاه و بینش. رساند می فردیت به را فرد که است بینش یا نگاه حواس،

 او دسترسی به باشد، ارتباط داشته دیگری با باشد لازم اینکه بدون بیند،می که کسی .است

 از( ابژه) ء شی گیریکناره نگاه و بینش و نداشتن کندمی خود ابژة را دیگری و داشت خواهد

 (.  1188سجادی و سجادی، )است  سوژه

  بیگانهخلاصۀ . 3ـ ـ2

است که در شهری، با یک شغل دفتری  بیگانهمورسو قهرمان داستان . قصۀ روشنی دارد بیگانه

-کامو، خود در دوران تحصیل چنین مشاغلی داشت و زمانی که روزنامه. کندروزگار سپری می

مادر با خبر مرگ  بیگانهداستان . کردمنتشر می« مورسو»هایش را با نام مستعار نگار بود، نوشته

شود؛ اتفاقی که هیچ تأثیر مثبت یا منفی در روحیۀ مورسو، فرزند این مادر مورسو آغاز می

او . کندعنوان شخصیت اصلی، سرگذشت خود را روایت می به بیگانهمورسو در داستان . ندارد
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کند و بدون هیچ تشویشی، با  اش، با خونسردی کامل رفتار می ترین شرایط زندگیدر سخت

برحسب اتفاق، . گذردها می آسانی از کنار آن شود و به اش مواجه می اتفاقی در زندگیهرگونه 

دستگیر و در دادگاه . کشُدشود و مرد عربی را به ضرب گلوله میمورسو مرتکب قتل می

-ناپذیر توصیف میعاطفه و اصلاحدادستان رفتار مورسو را رفتار تبهکاری بی. شودحاضر می

-دادگاه او را گناهکار تشخیص می. نشین شده استنامطلوب دیگری نیز همکند که با عناصر 

حساسیت شدید به )توضیح او درمورد علت قتل و تیراندازی . کند دهد و محکوم به اعدام می

زمانی که مورسو منتظر اجرای حکم . شودباعث تعجب حاضران در دادگاه می( نور آفتاب

اما مورسو پیشنهادهای کشیش . رودندان به ملاقاتش میاعدام است، برخلاف میل او، کشیش ز

همه یک روز محکوم به مرگ »: یابدارزش می کند و عقاید مذهبی و اجتماعی او را بیرا رد می

شد، برای این کرد اگر وقتی متهم به قتل میرسید و چه فرقی میشدند؛ نوبت او هم میمی

جا  گریه نکرده بود، چون آخرش همه به یک جنازة مادرش کردند که در تشییعاعدامش می

 (. 118ـ118: 1128کامو، )« شدختم می

 بوف کورخلاصۀ . 0ـ ـ2

او تنها و ناامید در . شودهای راوی، شخصیت اول داستان، آغاز می با حرف کور بوف داستان

هریک در . داستان از دو بخش تشکیل شده است. کنداتاقی کوچک، بیرون از شهر زندگی می

 . شود واسطۀ آن دگرگون می  اش به کند که زندگیها، راوی با یک زن ملاقات میاز این بخش

است؛ زنی است « فرشته»شود،  در بخش اول رمان، نخستین زنی که در داستان توصیف می

گویا متعلق به این دنیای پست »که « آلوداندام اثیری باریک و مه»و « های جادویی چشم»با 
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شود و از سوراخ هواخور در آغاز، راوی، شخصیت اصلی داستان، بلند می. نیست «درنده

آنکه نگاه کرده  کرد، بیدختر نگاه می»: بیندافتد و این زن اثیری را میچشمش به بیرون می

ای کنار لبش خشک شده بود، مثل اینکه به فکر شخص غایبی اراده باشد، لبخند مدهوشانه و بی

 (.11: 1181یت، هدا)« بوده باشد

کوشد تا این  شود و وی دو ماه و چهار روز بیهوده میاما از آن پس زن ناپدید می

(. 08: 1180جاوید، )اش بیابد  را در اطراف خانه« سرچشمۀ تعجب و الهام ناگفتنی»

-های بیزدن پرسه»راوی در بازگشت از « شب آخر»یابد تا آنکه شده ادامه می وجوی گم جست

مثل »پوش همان دختر را با دو چشم درشت سیاه مورب، تیره و براق، هیکل سیاه اش «اراده

جلوی درِ « صورت مهتابی لاغر»، در میان «گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشند

هیچ  مانند یک نفر خوابگرد بی»دختر پس از باز شدن در، بدون اراده، . بینداش می خانه

اش  های خسته کشد و چشمد و آرام بر تختخواب راوی دراز میرو، به درون خانه می«سخنی

بندد و مرگ را در تواند ببیند، آهسته میکس نمی را مثل اینکه یک چیز غیرطبیعی که همه

 (. 25: 1181هدایت، )کشد آغوش می

-گاه  به فکر چال کردن نعش می فهمد که زن مرده است و آنراوی پس از چند ساعت می

شود کار می به دست. کس از مردمان معمولی چشمش به او نیفتد ای که هیچگونه به  هم افتد، آن

برد و ها و پاهایش را می دست. کنداستخوانی سر از تن زن اثیری جدا می و با کاردی دسته

کش و قوزکرده که  راوی با کمک پیرمردی نعش. دهدهای بریدة او را در چمدانی جا میاندام

شود، زن را در گورستانی ر زیر درخت سروی بیرون از خانه پیدایش میطرزی عجیب د به

شده، متعلق به شهر قدیم ری، از زیر  همان روز گلدانی در جای قبر کَنده. کندقدیمی دفن می
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کالسکۀ »بخشد و سپس او را با  آید که پیرمرد آن را به یادگار، به راوی می خاک بیرون می

 (. 08همان، )رساند اش میبه خانه« سیاه لاغر بسته شده کش لکنته که به دو اسب نعش

خواب و نیمه»رود و در این هنگام در حالتی رسد، به خواب میراوی وقتی به خانه می

شدة زمان  شده و فراموش ، خمود و کرخت، حالات و وقایع گذشته و یادگارهای پاک«اغما نیمه

شود، خود را در دنیای جدیدی خواب بیدار می اما وقتی که از. بینداش را در ذهن میبچگی

دنیای جدید راوی بسیار حقیر . او دیگر آن مرد قبلی نیست و دارای خانواده است. یابد می

. که دخترعمۀ راوی است« لکاته»جون، دایۀ او و همسرش ننه: اند از هایش عبارت است و آدم

-ه هر دو را که در یک ننوی دونفره میاند، بلکه دایوخویش نزدیک تنها قوم راوی و زنش نه

راوی اصلاً پدر و . بنابراین عمه مادرِ رضاعی راوی است. داده است اند، با هم شیر می خوابیده

: گویدکه خود می مادرش را ندیده و عمه، مادر همسرش، وی را بزرگ کرده است و چنان

بوف ه دومین زنی است که در این لکات .«برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم»

خاطر حفظ آبرو مجبور شده با وی ازدواج  نقش اساسی دارد و گفتنی است که راوی به کور

اش تسلیم کند؛ چون دختر پیش از زناشویی یک بار خود را از سر مکر و حیله به همسر آینده

ست و بعد هم خوابیده اراوی دو ماه و چهار روز دور از همسرش، روی زمین می. کرده بود

فروش، جگرکی، رئیس داروغه،  سیرابی»: «وتاق دارد های جفتفاسق»در اتاقی دیگر؛ اما زن 

که وی از آنان بار گرفته است و راوی  با تحمل خفت و « ...پز و سوداگر، فیلسوف، شاگرد کله

دربرود و ترسیده که زن از دستش او همواره می. زندها را برای زنش غر می «رجاله»خواری آن 

اش، به تقلید از مرد استخوانی گیرد با گزلیک دستهراوی درنهایت تصمیم می. او را رها کند

دست  به راوی گزلیک. تکه کند و لکاته را نیز ازهم بدرد قصاب، خودش را چون گوسفند تکه
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خزد و با احساس عشق و کینه و ترس و کیف توأمان، او را در آغوش در رختخواب لکاته می

سوز، گردد و در نور پیهبعد از این عمل، هراسان به اتاقش بازمی. کشُدگیرد و زنش را مییم

گاه در آینه به  آن. بیند چشم لکاته، همسرش، را در مشت خود داردکند و میمشتش را باز می

« شبیه نه، اصلاً خودِ پیرمرد خنزرپنزری شده است»بیند که نگرد و میصورت خویش می

بیند که در همان اتاق سابق شود و میراوی از فرط اضطراب بیدار می(. 121ـ51همان، )

-خویش، در زندگی اولش قرار دارد؛ همان خانۀ دور از شهر که راوی در آنجا تنها زندگی می

 . کرد

 بحث و بررسی . 2

 (کامو و هدایت) 7یا راوی 6مورسو.  ـ2

ی آلبر کامو و شخصیت مورسو ارتباط وسیع و مهمی با سایر آثار کامو، خصوصاً  بیگانهکتاب 

، دارد و در راستای همان نگاه همیشگی کامو است که سعی دارد آن را با سیزیف افسانۀ

رسد نظر می به. کنداما این ویژگی برای آثار صادق هدایت صدق نمی. اشتراک بگذارد دیگران به

دهد، آثار دست است و  یک منظومۀ فکری منسجم را تشکیل میو یکقدر که آثار کام همان

 .  هدایت پراکنده و دارای موضوعات مختلف است

. دهدگونه سازوکار مشخصی را برای فهم اثر به خواننده نمی، نویسنده هیچبوف کوردر 

توان ها و نویسندة اثر دچار نوعی سردرگمی مفرط هستند که می نماید که شخصیت چنین می

نکتۀ مهم دیگری که در مقایسۀ این دو . وارگی تحلیل کردء ءانگاری یا شی آن را با مفهوم شی

کند که مدرنیته در آن توان بیان کرد، این است که کامو در جامعه و فرهنگی زیست میاثر می
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تجربه شده و اثرات منفی آن در بین روشنفکران، نویسندگان و حتی شهروندان درک و 

کامو از همان ابتدا تا انتهای اثرش، تمام ذهنیت و مفاهیمی را که تمایل . شده است مشخص

هیچ تلاشی برای گمراه کردن خود و خواننده . کنداشتراک بگذارد، بیان می دارد با خواننده به

شاید . امروز مامان مُرد»: کندکامو از همان آغاز، اثرش را با این جمله شروع می. در میان نیست

مراسم تدفین . مادر درگذشت’: تلگرامی از خانۀ سالمندان به دستم رسید. دانمنمی. م دیروزه

 (.  5: 1128کامو، )« شاید هم دیروز بوده است. رسانداین چیزی را نمی ‘.با احترام. فردا

او حتی . کند که مادرش مرده استنویسنده و خود شخصیت مورسو از همان ابتدا بیان می

. کند او هیچ توجیهی برای رفتار خود بیان نمی. مروز این اتفاق افتاده یا دیروزداند انمی

های  که مدام درحال جدال با خویش است و ضعف بیگانهبرخلاف شخصیت مورسو در 

 کور بوفبیند و اساساً چالش او یک جدال درونی است، شخصیت راوی در خودش را می

دهد و مدام درپی قضاوت کردن سایر  نمی ها و کمبودهای خودش را نشان هرگز کاستی

های اثر است و اساساً چالش راوی نه دارای جدال درونی، بلکه دارای جدال بیرونی شخصیت

خواهد کند که نمی راوی بارها در آغاز اثر نیز بیان می. های دیگر است با زندگی و آدم

 .هایش را به ما بگوید حرف

من سعی خواهم کرد آنچه را یادم هست، آنچه را که از ارتباط وقایع در نظرم مانده 

بنویسم، شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم؛ نه، فقط اطمینان حاصل بکنم 

و یا اصلاً خودم بتوانم باور بکنم؛ چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور 

 (.  11: 1181هدایت، )بکنند یا نکنند 

 (  پریشیو روان 1 رنجوریروان) 9یا مونولوگ 8دیالوگ. 2ـ2
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پریشی، رنجوری و روانشناختی، یعنی روان منظور تحلیل این دو اثر، از دو مفهوم مهم روان به

هایی  رنجوری، فرد اگرچه در درون و با خود دچار چالشدر وضعیت روان. ایم استفاده کرده

پریشی، فردِ مبتلا اما در وضعیت روان. دهدرا با واقعیت ازدست نمیاست، درنهایت ارتباطش 

تواند دهد و دیگر نمیصورت کلی ارتباطش را با واقعیت زندگی ازدست می به این معضل به

اثری  بیگانه(. Eysenck, 1981: 15-40)ها و دنیای بیرون حفظ کند ارتباطش را با سایر انسان

در این . ه دارد و این ماهیت ارتباط وسیعی با مفهوم پوچی داردرنجوراناست که ماهیت روان

رنجور است، به حقیقت شرایط زندگی خود آگاه است؛ هرچند که با اثر، اگرچه مورسو روان

 :دهدمورسو به وضعش واقف است و به زندگی خود ادامه می. پذیرش رنج همراه شده باشد

هایی که بین مارنگو و دریا فاصله ی تپهبالا. وقتی رفتم بیرون، آفتاب سر زده بود

آمد، با خودش ها میبادی هم که از طرف تپه. زدانداخته بودند، آسمان به سرخی می

ها بود که ییلاق نیامده بودم و مدت. پیدا بود روزِ آفتابی است. آوردبوی نمک می

روی لذت ببرم پیادهتوانستم از خاطر مامان نبود چقدر الآن می کردم که اگر بهحس می

 (. 21ـ18: 1128کامو، )

ی کامو که ماهیت و ادعای آن روشن است، این سؤالات همواره درخصوص  بیگانهبرخلاف 

مواجهه با مرگ است؟ آیا مواجهه با زن است؟ آیا  بوف کورآیا : هدایت مطرح است بوف کور

حیات مدرن است؟ آیا  مواجهه با رنج است؟ آیا سرگردانی یک اندیشمند در رویارویی با

طور که مشخص است، از آنجا که اثر هدایت در یک  مسئله اعتیاد و افسردگی است؟ همان

 .  دهدگونه کاربست مشخصی را به ما نشان نمی وضعیت مونولوگ قرار دارد، هیچ
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آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهراً احتیاجات و هوا و هوس مرا دارند، برای 

بینم و کنم، میاند؟ آیا آنچه که حس میوجود آمده ن و گول زدن من بهمسخره کرد

 (. 11: 1181هدایت، )سنجم، سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ می

قدر که فرد دارای روان رنجور است،  توان به این نتیجه رسید که در پوچی همانبنابراین می 

کند و به رنج کند، حیات واقعی خود را درک میگی میهنوز بر روی زمین پای دارد و زند

شود، پریشی مفرط میوارانه دارد، فرد دچار روانء خود آگاهی دارد؛ اما در اثری که ماهیت شی

کند و دچار دهد، دیالوگی با دیگران برقرار نمیتوانایی ارتباط با دیگران را ازدست می

 .شودمونولوگ مفرط می

 (3 و جبر 2 اختیار)ملی عکنش یا بی. 3ـ2

در عصر مدرن، توجه به . مفهوم جبر و اختیار از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است

تر شده است  مفهوم اختیار و توانایی بشر در حاکم بودن بر زندگی خویش، پُررنگ

(Cruickshank, 1959) .تقابل بین جبر و اختیار امر مهم دیگری است که برای درک تفاوت 

 بین پوچی و

دهد مطالعۀ تطبیقی نگارندگان این تحقیق نشان می. توان از آن استفاده کرد ءوارگی می شی

گیری و اختیار است؛ اما مفهوم ی کامو همراه با توانایی انسان در تصمیم بیگانهمفهوم پوچی در 

اه شده است هدایت با جبر و ناتوانی فرد برای تغییر همگام و همر بوف کوروارگی در ء شی

 (.  012: 1181پوینده، )
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-مورسو می. سازد روشنی آشکار می نیز توانایی داشتن اختیار را به بیگانهشخصیت مورسو در 

خواهد دست به او حتی زمانی که می. تواند مرتکب قتل نشودداند که این اختیار را دارد و می

 :شلیک نکردشود شود شلیک کرد و میمی: گویدجنایت بزند، با خود می

. زدیمکردیم، حتی پلک نمیخیره به هم نگاه می. چیز دوروبر ما بسته شده بود همه

. لبک و آب گیر کرده بودچیز آنجا میان دریا، ماسه و آفتاب، سکوت مضاعف نی همه

کامو، )شود شلیک نکرد شود شلیک کرد و میموقع بود که متوجه شدم میهمین

 (.   12ـ11: 1128

گرا، کاملاً عیان است؛ اما این عنوان متنی پوچ ی کامو، به بیگانهداشتن اختیار انسانی در  تواناییِ

 . است بیگانههدایت کاملاً متفاوت با  کور بوفمسئله در 

چون دستم به اختیار خودم نبود . دانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردمنمی

بعد . یش چسبیده بودهاو روی زلفش کشیدم؛ زلفی که همیشه روی شقیقه

انگشتانم را در زلفش فروبردم، موهای او سرد و نمناک بود، سرد، کاملاً سرد؛ 

. من اشتباه نکرده بودم، او مرده بود. گذشت که مرده بودمثل اینکه چند روز می

کمترین تپشی احساس . سینۀ او برده، روی قلبش گذاشتم دستم را از توی پیش

آینه را آوردم جلوی بینی او گرفتم، ولی کمترین اثر زندگی در او . شدنمی

 (. 28ـ25: 1181هدایت، )وجود نداشت 

. کاملاً مستأصل است و سراسر زندگی او را جبر فراگرفته است کور بوفشخصیت راوی در 

در تغییر هدایت در این اثر، ناتوانی فرد . هاست او هیچ کنش و عملی ندارد و بازیچۀ دیگر آدم

-های رمان او هیچ کنشی را با اختیار خود نمیشخصیت. دهدشرایط زندگی را به ما نشان می
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انگاری تمایز ء درواقع همین اختیار و جبر بین تفکر پوچی و وضعیت شی. توانند انجام دهند

، بارها کور بوفهدایت در . شود ما با دو نگاه به این دو اثر بپردازیمکند و سبب میایجاد می

ها  ترین امور نیز برای آن نمایاند و حتی در ساده های اثرش را میجبر حاکم بر زندگی شخصیت

 . شود اختیاری قائل نمی

 (  تفکر داشتن یا نداشتن) 1 یا نداشتن بینش 0 داشتن بینش. 0ـ2

ان کامو بی. از نظر آلبر کامو، برای درک مفهوم پوچی نیازمند کشف و فهم راز هستی هستیم

گردد؛ به این معنا که ماهیت زندگی کند که درک پوچی درنتیجۀ فهم راز هستی پدیدار می می

وجود آمدن رنجی در  نوعی پوچی را در درون خود دارد و فهم این پوچی ناگزیر سبب به

اگرچه کامو معتقد است این رنج نباید ما را آزار دهد، باید به استقبال این . شوددرون ما می

را ذکر  بیگانهدر ادامه بندی از بخش انتهایی رمان . رنج برویم و از آن احساس پیروزی کنیم

در اینجا مورسو، . طور مشخص پدیدار است کنیم که در آن بینش و تفکر پوچی کامویی به می

، به کشیشی که برای آمرزش او به سلولش آمده است، پاسخ بیگانهن شخصیت اصلی رما

 :  دهد می

مطمئن از . اما من خودم از خودم مطمئن بودم. آمدنظر دست من خالی می شاید به 

بله، . آمدزودی به سراغم می ام و مطمئن از مرگم که به چیز و مطمئن از زندگی همه

قدر که این زندگی مرا در  کم درست همان اما دست. این همۀ چیزی بود که داشتم

حق داشتم، هنوز هم حق دارم، . چنگش داشت، من هم این زندگی را در چنگ داشتم

. جور زندگی کنم توانستم بهمانجور زندگی کرده بودم و می فلان. همیشه حق داشتم
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بهمان کار  فلان کار را نکرده بودم و. فلان کار را کرده بودم و بهمان کار را نکرده بودم

 (. 121: 1128کامو، )خب که چه؟ . را کرده بودم

شاید این اثر بیشتر واکنشی به آغاز . شودهدایت، بینش روشنی دیده نمیبوف کور اما در 

زده درحال ورود به جامعۀ زیستی  شکلی ناهمگون، وارداتی و شتاب حیات مدرن است که به

شدت از این ورود دچار ترس و شگفتی شده  هرسد راوی این اثر ب نظر می به. نویسنده است

تواند با این فرهنگ مدرن وارد نه می. تواند انجام دهداست و برای مقابله با آن هیچ کاری نمی

. وگو شود، نه بینشی از خود دارد که با آن بستیزد و نه توانایی کنش قوی درمقابل آن دارد گفت

تصویر کشیده  نظم و درهم بهشکلی بی ماند که بهمی انگارانه باقیء زده و شی فقط واکنشی شتاب

سرشتی جبرگرایانه دارد و  بوف کورکه ماهیتی اختیارگرایانه دارد،  بیگانهبرخلاف . شده است

 کور بوف. شود اشتباه به آن نسبت داده می های مهم پوچی است که معمولاً بهفاقد شاخص

ءوارگی تحلیل و  توان آن را نوعی شیبیشتر می چندان ارتباطی با تفکر و مفهوم پوچی ندارد و

 .  ارزیابی کرد

موجود است، دغدغۀ اصلی هدایت در این رمان،  بوف کورهایی که از برخلاف تمام تحلیل

در این اثر، شخصیت . این واکنش تنها امر نظرگیر در رمان است. رویارویی با زن مدرن است

زن اثیری که بسیار پاک، آسمانی و دور از دسترس : کندراوی زنان را به دو دسته تقسیم می

شخصیت راوی بین این دو . است و درمقابل زن لکاته که بدکاره و زمینی و در دسترس است

خواهد با نگارش این اثر تصمیمی درمقابل جنس گویی هدایت می. برگشت است و زن در رفت

وار،  اثیری و آسمانی  زن فرشته: اندد او زنان را بر دو قسم می. زن مدرن و پیشامدرن بگیرد

در این میان نیز، شخصیت راوی قرار دارد (. زن بد)و زن خیانتکار، زمینی و لکاته ( زن خوب)
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-بوف شخصیت راوی در . که نماد جامعۀ مردسالار ایرانی، در بدو ورود فرهنگ مدرن، است

از سوی . رقابل دسترس استتپد که دیگر مرده و غیمی( پیشامدرن)دلش برای زن اثیری  کور

کند این زن دیگر زن مدرن درحال ورود به جامعۀ اوست که نگاه مثبتی به آن ندارد و گمان می

هدایت به این . همان لکاتۀ گذشتۀ خودشان است که در شکل و شمایلی دیگر ظاهر شده است

 (. 111ـ21: 1181هدایت، )هراسد شدت می زن زمینی نگاه خوبی ندارد و از آن به

کند و ها و یادهای حسرتبار را در ذهن راوی زنده و بیدار میدختر اثیری جهان خاطره»

 (.  20ـ21همان، )« انگیز  است وش و خیالراستی دختری رؤیا به

ی کامو  بیگانههدایت، شخصیت مورسو در بوف کور برخلاف شخصیت راوی در 

خواهد و در انتها به حقیقت چیزی میداند چه دقیقاً می( خصوصاً در قسمت پایانی کتاب)

گوید که وضوح به ما می مورسو به. زندرسد و دست رد به سینۀ کشیش میپوچی زندگی می

 . زندگی در چنگش بوده و این اختیار را داشته است که چطور زندگی کند و آن خاتمه دهد

زنان در . استخورد، شخصیت زن چشم می به بیگانهنکتۀ چشمگیر دیگری که در رمان 

گرایانه، به جنسیت با این حال، در بینش پوچ. این اثر اگرچه خیلی کم اما جلوة مثبتی دارند

در . شودشود و بر انسان بودن هر دو جنس تأکید میها توجهی نمیانسان( زن یا مرد بودن)

رد وجود گونه نابرابری و جدالی در خصوص تفاوت زن و مگرایانه، هیچفلسفه و تفکرات پوچ

 . ندارد

 (وارگیء در پوچی و شی)اهمیت بودن مرگ  آگاهی از مرگ یا بی. 1ـ2
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 بوف کوری آلبر کامو و هم در  بیگانهموضوعی است که اگرچه متفاوت، هم در رمان  مرگ

. هایی دارد شود؛ با این حال، نقش و اهمیت مرگ در این دو اثر تفاوت صادق هدایت دیده می

برخلاف تصورات عمومی، در فلسفۀ . یانه، مفهوم مرگ اهمیت زیادی داردگرادر تفکرات پوچ

ءوارگی،  از سوی دیگر در وضعیت شی. معنای خودکشی نبوده است گاه بهپوچی مرگ هیچ

. شود و چندان مورد توجه نیستاهمیت قلمداد میاگرچه مرگ قابل رؤیت است، اتفاقی بی

در . ر این دو اثر مورد بررسی کامل مشخص استتفاوت در پرداختن به مرگ و اهمیت آن د

گاه نویسندة اثر دربارة آن توضیح دهد، هیچهدایت، اگرچه مرگ رخ می بوف کور سراسر

 .  دهد و حتی مورد اعتنایش نیست نمی

فهمم احساس کردم حالا می. برای اولین بار بعد از مدت طولانی به مامان فکر کردم

حتی آنجا، در . چرا بازی را از سر گرفته بود. گرفته بود« نامزد»چرا در این آخرِعمری 

-شدند، غروب یک فرصت کوتاه غمکم محو می ها کم آن خانۀ سالمندان که زندگی

شود و همه نزدیک به مرگ حتماً احساس کرده بود دارد آزاد می مامان این. انگیز بود

کس حق نداشت برای او  ، هیچکس هیچ. اش را از سر بگیردآماده برای آنکه زندگی

: 1128کامو، )ام را از سر بگیرم ام زندگیگریه کند و من هم احساس کردم آماده

125 .) 

که از این بند روشن است، در پایان رمان، شخصیت مورسو دچار دگرگونی بزرگی  چنان

حتی کاری را مورسو در پایان اثر . یابدشود و با اندیشیدن به مرگ، اهمیت زندگی را درمیمی

گوید  کند و می، درک می(تجدید فراش در سالمندی)که مادرش قبل از مرگ انجام داده است 

دهد که در فلسفۀ پوچی، همین امر نشان می. که خود او آماده است تا زندگی را از سر بگیرد

 صادق هدایت متفاوت با بوف کوراما موضوع مرگ در . اندیشیدن به مرگ اهمیت زیادی دارد
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اعتنایی  ، مفهوم مرگ اهمیت چندانی ندارد و همواره با بیبوف کوردر . ی آلبر کامو است بیگانه

. افتدمیرند و هیچ اتفاق خاصی هم نمیها خیلی راحت میشخصیت. شود کشیده میتصویر  به

دارد و هر دو شخصیت زن این اثر خیلی  بوف کوراساساً مرگ کمترین اهمیت را در رمان 

گونه روشنگری، پیام یا مفهومی برای شخصیت راوی روند و هیچمیرند و ازبین میراحت می

 . همراه ندارد یا خوانندة اثر به

 

 

 

   نتیجه. 3

ی آلبر کامو و  بیگانه ءوارگی در در این تحقیق، به تفاوت و تحلیل تطبیقی مفهوم پوچی با شی

وگوی  را در سطح کنش و گفتصادق هدایت پرداختیم و در ادامه این آثار  کور بوف

 . در این دو اثر را درنظر داشتیم( تفکر)ها ارزیابی کردیم و در پایان بررسی بینش شخصیت

هدایت، پوچی  کوربوف ءوارگی مشهود در  دهد برخلاف شینتایج تحقیق نشان می

اما . دهدا نشان میای را به م خواند و شیوة زیست تازه ها را به تقکر فرامی انسان( ی کامو بیگانه)

گونه  کند و هیچکند، از خود دور میما را دچار سرگشتگی می( هدایتبوف کور )وارگی ء شی

توان در مواجهه با مدرنیسمی را می بوف کورءوارگی  شی. پیشنهاد مشخصی برای ما ندارد

های آن را آورد و شخصیتاش با سرعت هجوم می دانست که دارد به سمت نویسنده و جامعه

 .  دچار ترس، پریشانی و سردرگمی مفرط کرده است
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ی آلبر کامو کاملاً مشخص است، مورسو،  بیگانهبااینکه وجود رنج در مفهوم پوچی و 

-بنابراین می. های زندگی آگاه است شخصیت اصلی داستان، دچار توهم نشده و هنوز از لذت

رنجور است، از این رنج آگاهی کامل چه فرد دچار روانی توان گفت در وضعیت پوچی اگر

شود و درکی آور می وارگی، فرد دچار فضای رعبء این درحالی است که در وضعیت شی. دارد

کدام را کند؛ اما هیچسمت مفاهیم مختلف حرکت می مدام به. از شرایط موجود خود نیز ندارد

 .   رساندبه سرانجام و نتیجه نمی

داند که توانایی کند و مید تواناییِ داشتن اختیار را درک میبنابراین در تفکر پوچی، فر

انگاری، فرد ء اما در وضعیت شی. تواند یک عمل را انجام بدهد یا ندهدانتخاب دارد و می

بیند و قائل به هیچ اختیاری در عمل و کنش خود کاملاً خود و زندگی را در سیطرة جبر می

فکر پوچی، اگرچه در یک وضعیت بسیار دشوار، این های تترین سویهیکی از مهم. نیست

اسطورة سیزیف کامو این آزادی و اختیار را در . پذیرداست که فرد مسئولیت کنش خود را می

دست آوردن آزادی سرخوش است و این را  کند که سیزیف از به خود نیز گوشزد و بیان می

یکی از . انگاری وجود نداردء شی این همان چیزی است که در وضعیت. داندنوعی اختیار می

انگاری پذیرش جبر و نداشتن عمل است؛ امری که در ء های وضعیت شی ترین ویژگی اصلی

-نمایش می هدایت کاملاً پدیدار است و بارها آن را به بوف کورزندگی شخصیت راوی در 

 .گذارد

توان نتیجه گرفت که آلبر هایی که در این تحقیق بیان شد، میدر پایان و با توجه به تحلیل 

کامو در بیان اندیشۀ خود کاربست مشخصی دارد؛ اما صادق هدایت در آثار خود کاربست 

بینش آشکاری  بیگانهشخصیت مورسو در رمان . روشنی ندارد و دچار نوعی تعارض است
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وگو با دیگران فراری  هدایت دچار جبر است، از گفت بوف کوردارد؛ اما شخصیت راوی در 

تنها . ءوارگی شده است ت، هیچ کنش و یا بینش روشن و مشخصی ندارد و دچار شیاس

نه الزاماً بینش و یا کنش و )هدایت مورد توجه است، واکنش او  کور بوفچیزی که در 

داند و  بخش نمی بخش و رهایی تعالی  او فرهنگ مدرن را برای زنان. به زنان است( وگو گفت

با این حال، . شود ها می سردرگمی و زوال زنان و شخصیت آن معتقد است فرهنگ مدرن سبب

وگویی را حتی با  هدایت هیچ خواسته، بینش، کنش و گفت بوف کورشخصیت راوی در 

 .دهد و این روند تا پایان اثر ادامه داردخواننده از خود بروز نمی

 ها  نوشت پی

1. Nihilism 

2. Albert Camus 

3. Objectification  

4. Lukács 

5. Fredrickson & Roberts 

6. Meursault 

7. Narrator  

8. Dialogue 

9. Monologue 

10. Neuroticisim 

11. Psychosis 

12. Radicalism 

13. Free will 

14. Insight‎ 

15. Deficiency of insight 
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